
گر حمام تاریخی ابراهیم�خان؛  بازخوانی گفت�وگو با شادروان حسین ودیعتی احیا

مرمت حمام ابراهیم�خان به من آرامش می�داد
 با »دو دو تا چهار تا« حمام را احیا نکردم 

 با همراهی بازاریان قیصریه را مرمت و زیباسازی کردیم
گروه جامعه: پاســخ دادن به این پرسش 
گــر زندهیــاد »حسیــن ودیعتــی« ســراغ  کــه ا
حمــام تاریخی ابراهیمخان نمیرفت چه بر 
سر این بنا میآمد، کار سختی نیست. لااقل 
بــرای کرمانیهــا که چشمشــان حســابی به 
دیــدن آوار بناهای تاریخی و تخریب میراث 
کرده است، تصور اینکه  کانشــان عادت  نیا
گر ودیعتی این حمام را نجات نمیداد الان  ا
کنج قیصریۀ ابراهیمخان چه خبر بود، سهل 
اســت. او امــا نگذاشــت این اتفــاق بیفتد. با 
هزینۀ شخصی و با طی یک مسیر طولانی و 
، این بنای تاریخی 200 ســاله را به  پر دردســر

زندگی برگرداند. 
ودیعتــی امــا دیگــر در میان ما نیســت. او 
عصــر پنجشــنبه پنجــم تیرماه از دنیــا رفت. 
برای یادآوری بخشــی از زحماتی که او برای 
فرهنــگ و میــراث فرهنگــی کرمــان کشیده، 
بــا  پورزنگیآبــادی  اســما  گفتوگــوی  متــن 
کــه در ســال 99 و پــس از افتتــاح مــوزۀ  او را 
سیــم و زر کرمــان در ایــن حمــام انجام شــد 
کامــل  را در ادامــه بازنشــر میدهیــم. متــن 
کرمان به نشــانی  آن در پایگاه خبری فردای

fardayekerman.ir در دسترس است.
 

آقــای ودیعتــی، چه شــد که شــما ســراغ 
حمام ابراهیمخان رفتید؟

کار مــن در ایــن حــوزه، از مرمــت قیصریــه 
شروع شد. این بازار تاریخی به وضعی افتاده 
بود که ما بازاریان تصمیم گرفته بودیم آن را 
ترک کنیم. ســقفها داشــت فــرو میریخت، 
ستونها ترک برداشته بود و میراث فرهنگی 
گفت که بودجهای برای مرمت ندارد.  هم می
چیزی که آن زمان به من انگیزه داد تا برای 
نجــات بــازار کاری بکنــم، موضــوع وقــف آن 
بود. این بازار وقف امام حسین )ع( اســت و 
ارادت من به سیدالشهدا ترغیبم کرد تا برای 
حفظ آن تلاش کنم. به لطف خدا و اعتماد و 
همراهی بازاریان این قیصریه، توانســتیم آن 
را بهطــور اساســی و زیربنــایی از پشــتبام تا 
کف مرمت و زیباسازی کنیم بهطوری که هر 
کس امروز وارد قیصریه ابراهیمخان میشود 
متوجــۀ تفاوتهــای آن با دیگــر بخشهای 
مجموعۀ بازار تاریخی کرمان میشود. مرمت 
بازار این انگیزه را به من داد تا کاربری حمام 
کــه آن زمــان وضــع بسیــار بــدی داشــت  را 
تغییر بدهم. همانطور که میدانید، حمام 
ابراهیمخــان در گوشــهای از ایــن بــازار قــرار 
دارد و بــا همــۀ شــکوه و زیبــاییای که دارد، 
در حال نابودی بود. حتی در سال 85، یک 
فرد از پشــتبام آن سقوط کرد و کشته شد. 
گر اشــتباه نکنم با حکم قضایی  بعد از آن، ا
بــود کــه در حمام بســته شــد. البتــه، حدود 
ســال 87 بود که میراثفرهنگی برای مرمت 
کاره  آن بودجــهای را گذاشــت ولــی کار نیمه
بــود. وقتی هم ما بــرای مرمت حمام آمدیم 
گفتیــم کاش همیــن میزان هم  همیشــه می

کار نکرده بود. میراثفرهنگی 

چرا؟ اشتباهاتی در مرمت داشتند؟
 نه اشتباه نکرده بودند ولی کاربریای که 
آنها مدنظر داشتند و برایش مرمت را انجام 
میدادنــد با کاربری مــوزهای که مدنظر من 

بود فرق داشت.
گفتید. از ماجرای ورودتان به این پروژه می

در فکــر ایــن بــودم کــه بــرای حمــام کاری 
بکنــم که آقــای رزمحسینی، اســتاندار وقت 
کرمــان بازدیــدی از این مجموعه داشــتند. 
در جریــان آن بازدیــد، ایشــان از مرمت بازار 
کنند  تقدیــر کردنــد و گفتند کــه حمایتم می
تا من این حمام را مرمت و احیا کنم و تغییر 

کاربری بدهم.

از همــان زمان قصــد راهاندازی موزه در 
این حمام را داشتید؟

آن زمــان طرحــی کــه بــرای حمام داشــتم 
مثــل امــروز پختــه نبــود ولــی قصــدم ایجــاد 
آقــای  بــا حمایــت  بــود.  کاربــریای  چنیــن 
لاسلام  ا حجــت همراهــی  و  زمحسینــی  ر
قاســمیزاده مدیروقــت اوقاف اســتان، این 
بنا به من داده شد و سال 95 مرمت حمام 

کردیم. را شروع 
آقای ودیعتی، مرمت چنین بنایی، علاوه 
بــر هزینــۀ زیــادی کــه دارد، با دشــواریهای 
فراوانــی هــم از لحــاظ فنــی مواجه اســت. از 

این دشواریها بگویید.
، تــردد در بــازار وجــود  چــون در طــول روز
داشــت، تمــام مــدت پــروژه مجبــور بودیــم 
ک  در ســاعات شــب کار کنیــم. 500 تــن خــا
ج  خــار حمــام  از  شــبها  مورچــه،  مثــل  را 
کردیــم. امــکان اســتفاده از بیــل مکانیکی و 
ک را  کتــور نبــود. کارگران باید بــا گونی خا ترا
کردند و از آنجا بار  بــه بیرون بازار منتقل می
کردند. شــبی شش، هفت خاور به  خاور می
این شــکل پُر میشــد. کارگران تا ساعت دو، 
کردنــد و مــن ســاعت پنج  ســه شــب کار می
گرفتم تا بــازار را تمیز  صبــح دوباره کارگــر می
کننــد کــه مزاحمتــی بــرای همکارانــم ایجاد 
کنــم  کــه بــه آن روزهــا فکــر می نشــود. الان 
کارهــای غیرممکنــی را مــا ممکــن  گویــم  می
کردیــم و بــه لطــف خــدا، در جریــان پــروژه، 
هیــچ نارضایتــی و گلایهمنــدی هــم از طرف 
همــکاران در بــازار پیش نیامد و این را حتی 
گوینــد که  دوســتان میراثفرهنگــی هــم می
کی  چهطور توانســتی بدون اینکه کســی شا
گوینــد  کار را انجــام بدهــی؟ می بشــود ایــن 
وقتــی خــود ما بــا هزینۀ دولتــی میخواهیم 
کی میشــوند. خود  کاری کنیم، بازاریان شــا
کــه  مــا هــم ایــن تجربــه را داریــم؛ ســال 86 
میراثفرهنگی میخواست قیصریه را مرمت 
کنــد، کار بــه جــایی رسیــد مــا بازاریــان نامه 
نوشــتیم و اعتــراض کردیم که نمیخواهیم! 

ضــررش بــرای ما بیشتر از نفعش شــده بود 
ولــی وقتی خودمان برای مرمــت بازار اقدام 
کردیم و من مســئول کار شدم، در طول روز 
حتی 30 دقیقه هم بازار تعطیل نشد و هیچ 
مزاحمتی برای کســبوکارها ایجاد نشد. در 
جریــان مرمت حمام هم، یکــی از دلایلی که 
کســی گلایــه نکــرد این بود که مــن با دقت و 
وسواس مراقب همهچیز بودم و عرض کردم 
حتی بعد از پایان کار در شب، کارگر میآوردم 
ک و مصالحی  تا بازار را تمیز کنند که گردوخا
در محیط کار همکارانم وجود نداشته باشد.

ســختترین کار در جریان مرمت حمام 
چه بخشی از پروژه بود؟

کبــرداری پشــت بام خیلــی خیلی کار  خا
ک را از داخل این بنا  سختی بود. 500 تن خا
خارج کردن بدون استفاده از ماشینآلات، 
کار  گیــر بــود. شــبها  بسیــار دشــوار و وقت
کردیم و چون بازار طلافروشــی بود، باید  می
مراقــب ایمنــی بازار هم میبودیــم. واقعا کار 
پشــتبام خیلــی ســخت بــود و حــدود پنــج 
 ، ماهــی هم طول کشید. گاهــی در حین کار
بارندگــی هــم میشــد و ایــن، کار را دشــوارتر 
کرد. برای مرمت پشتبام، مجبور شدیم  می
بخشی از سقف را برداریم و مجدد اجرا کنیم. 
، مربوط به استحکامبخشی  کار دشوار دیگر
ســتونها بــود چــون مدام در حیــن این کار 
کــرده فروبریزد.  کــه خداینا تــرس داشــتیم 
امــا آنقــدر بــا وســواس کار را انجــام دادیــم 
که نهتنها مشــکلی پیش نیامــد بلکه بعد از 
اتمــام پروژه، بــا تاییــد میراثفرهنگی اجازه 
پیدا کردیم روی ســقف حمام، بار زنده قرار 

کردیم. دهیم و آنجا را به رستوران تبدیل 

آقــای ودیعتی، گفتید تحــصیلات مرتبط 
بــا این حوزه نداشــتید اما عشــق و علاقۀ 
زیادی به این کار داشتید. سرچشمۀ این 

عشق و علاقه در شما از کجاست؟
یــک موضــوع خیلــی مهــم برایــم مســئلۀ 
وقف اســت. شــما ببینیــد در همیــن کرمان 

خودمان، پاســاژهایی ساخته شده که چند 
دهــه بیشتر عمر ندارند امــا از رونق افتاده 
و بــه انبــار مغــازهداران تبدیل شــدهاند ولی 
، بعــد از دویســت ســال، همچنان  ایــن بــازار
یک قیصریۀ فعال و پرتحرک و پررونق است. 
عوامــل متعددی در ایــن زمینه نقش دارند 
امــا بــه نظــرم مــن، نیــت بانیــان و وقــف آن 
گر  خیلی در اینباره موثر بوده است. شاید ا
ایــن مجموعه وقفی نبــود، خیلی از بازاریان 
حتی خود من یک خشــت هم روی خشــت 
را  ســرمایهمان  و  گذاشــتیم  نمی دیگــرش 
کردیــم ولی اینجا از  جــای دیگری هزینه می
جــانودل هزینه کردیم تا آباد بماند. ضمن 
اینکه من تقریبا از 12 سالگی در بازار تاریخی 
کرمــان بــودهام. طبیعــی اســت کــه علاقــه و 
دلبستگی به این مجموعه دارم و برایم مهم 

است که چه وضعیتی دارد.

شــما مسیر ســخت مرمت و احیای این 
حمام و راهاندازی موزه را با موفقیت پشت 
گذار  سر گذاشتهاید. بهعنوان یک سرمایه
بخــش خصوصــی در بخــش فرهنــگ، بــه 
کنیــد که  گذاران توصیــه می دیگــر ســرمایه
بــه ایــن حوزهها که در اســتان هــم خیلی 

کنند؟ موردنیاز است ورود 
بایــد  ایــن؟  از  بهتــر  کاری  چــه  قطعــا. 
بیاینــد. نبایــد منتظر بمانیم کســی برایمان 
کاری بکنــد. اینجــا وطــن و زادگاه و محــل 
کــه  زندگــی خودمــان اســت. درســت اســت 

دســتگاههای مختلــف وظایفــی دارنــد ولی 
کاری انجــام دهیــم.  تکتــک مــا هــم بایــد 
 ، گویند کــه تو با این کار بعضیهــا بــه من می
از لحــاظ اقتصــادی ضــرر کــردی. اوائــل کــه 
خواســتم پروژه را شــروع کنم 12 کیلوگرم طلا 
گــر این طلا بــود ببینید الان چه  آب کــردم، ا
ارزشــی داشــت؟ ولی به نظر مــن، همه چیز 
که مال دنیا نیســت. لذتی که من از این کار 
بــردم و میبــرم خیلــی زیاد اســت. این، یک 
گر میلیاردهــا تومان در  کار مانــدگار اســت. ا
گاوصندوقــم داشــته باشــم ولــی از آن لذتی 
نبــرم چــه فایدهای دارد؟ کســانی که در این 
از  شــاید  کننــد  می گذاری  ســرمایه حوزههــا 
لحــاظ اقتصادی، به منفعت موردنظرشــان 
نرســند و سرمایهشــان را بــه بازارهــای دیگر 
ببرند بهتر باشد ولی همه چیز پول و منفعت 
اقتصادی نیســت. بر سر همۀ مسائل نباید 
گر همه میخواستند  دو دو تا چهار تا کرد. ا
اصلا  بناهــا  ایــن  کننــد،  عمــل  اینطــوری 
گویــم برای  گاه ســاخته نمیشــد. نمی هیــچ
گذاری در احیــای بناهــای تاریخی،  ســرمایه
دو  حســاب  ولــی  کننــد  خودگذشــتگی  از 
کنــار بگذارنــد و حســاب  تــا را  تــا چهــار  دو 
چیزهای دیگری را بکنند. براساس تجربهای 
گویــم کــه قطعــا ایــن  کــه خــودم داشــتم می
گذاریها، از لحــاظ معنــوی و بــرای  ســرمایه

آرامش خودشان خیلی مفید خواهد بود.
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خدمات ودیعتی در مسیر 
کرمان ماندگار  بازآفرینی هویت 

می�ماند
گروه جامعه: استاندار کرمان طی پیامی با تسلیت 
گر حمــام تاریخی  درگذشــت حسین ودیعتــی ـ احیا
گذار و موســس موزه سیم و  ابراهیمخــان و ســرمایه
زر کرمــان اعلام کرد: بــرکات خدمات و فعالیتهای 
مرحــوم ودیعتی در مسیــر بازآفرینی هویت کرمان و 
احیای میراث کهن آن، سالها ماندگار خواهد ماند.
در پیــام دکتــر محمدعلــی طالبــی آمــده اســت: 
کرمــان، وامــدار  »فرهنــگ و تاریــخ غنــی و دیرپــای 
مسیــر  در  کــه  اســت  فرهیختــهای  زنــان  و  مــردان 
پاســداری و انتقــال گنجینــۀ تاریــخ کهــن کرمــان به 
نســلهای آینده در قلمرویی گســتردهتر از مرزهای 
جغرافیایی همت گماشتهاند. خبر درگذشت کنشگر 
و خیّر حوزه میراث فرهنگی استان؛ مرحوم حسین 
ودیعتی که در سالهای عمر با برکت خویش با حفظ 
و ترویج سرمایههای تمدنی کرمان میراثدار تمدن 

گردید. و فرهنگ این دیار بود، موجب تاثر 
بــه گــزارش روابط عمومــی اســتانداری کرمان، در 
ادامــۀ ایــن پیام آمده اســت:  یقینا بــرکات خدمات 
و فعالیتهــای مرحــوم ودیعتی در مسیــر بازآفرینی 
کهــنآن، ســالها  کرمــان و احیــای میــراث  هویــت 

ماندگار خواهد ماند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی، مصیبت وارده را به 
خانوادۀ محترم ایشان و فعالان حوزه میراث فرهنگی 
تســلیت عرض نمــوده و از درگاه خداوند بزرگ برای 
آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان 

صبر و سلامتی خواهانم«.

یادداشت جلال�پور فعال اقتصادی و 
اجتماعی؛

ودیعتی عاشق اعتلای فرهنگ 
کرمان بود

 همیــن چنــد روز پیش با مرحوم حسین ودیعتی 
گفتوگــویی داشــتم که چقدر شیرین و دلچســب 
بــود. قصــد داشــتم فقــط ســؤالی کوتــاه بپرســم، اما 
صحبتمــان بــه درازا کشید و دربارۀ یک کار فرهنگی 

گپ مفصلی زدیم. 
حسینآقا ودیعتی، زرگری متفاوت بود؛ زرگری که 
ارزش واقعــی را در فرهنــگ و کار فرهنگــی میدیــد. 
عشــق و علاقــهای عمیــق به آثــار میراثــی، تاریخی و 
هنــر کرمان و ایران داشــت و وقت زیــادی برای این 
گاه پیش نیامد که پروژهای  کرد. هیچ کارها صرف می
فرهنگی، تاریخی یا ادبی داشــته باشــم و حسینآقا 
همراهــی نکند. روی گشــاده و دلی پرمهر داشــت و 

عاشق اعتلای فرهنگ استان و کشور بود.
در تمــام طــول زندگــی همیشــه بخشــی از وقــت 
کــرد. مــوزه  کارهــای فرهنگــی  و داراییاش را صــرف 
جواهرات که امروز چون نگینی در بازار زرگری کرمان 

میدرخشد یکی از آثار به جای مانده از اوست.
یــادم هســت وقتی شــنید بــرای مراســم رونمایی 
جلد چهارم »رواق زبرجد« سروش صحت را دعوت 
کردهام، چقدر خوشــحال شــد. از من خواســت تا از 
مــوزه جواهراتــی که خودش از صفــر تا صد مدیریت 
و هزینــهاش را بــر عهــده گرفته بود، بازدیــد کنیم. از 
فرودگاه همراه آقای صحت مســتقیم به بازار زرگرها 
و مــوزه جواهرات رفتیم. تابلوهای خوشآمدگویی، 
عکسهــا و بنرهــایی آماده کرده بود. با ورودمان، با 
فالــوده کرمانــی خنــک از ما پذیرایی کــرد و در طول 
بازدیــد، از قــاووت، کلمپــه و کمــاچ گرفتــه تا شــور و 
شــوقش بــرای معرفــی هنر و ســنت کرمانی، ســنگ 
تمام گذاشــت. مثل همیشه، دلش میخواست در 
همــان زمــان کوتاه، کرمــان و کرمانیها را به بهترین 

شکل به مجری سرشناس معرفی کند.
هرگاه در پی هدیهای برای عزیزی بودم، بیدرنگ 
کاریهای دستساز کرمانی، مس، پته یا گلیم  نقره
کرمــان را پیشــنهاد مــیداد. خلاصــه، هــر گوشــه از 
، صفا و عشــق به  زندگــی کوتــاه امــا پربارش پر از مهر

کرمان، ایران و مردم بود.
گرامی و روانش شاد. یادش 

خبر
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